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 " الطَّیِّبِینَ الطَّاهرِیِن وَ آلِهِ سَیِّدنِا محَُمَّدٍ وَ صلََّى اللَّهُ علََى وَ به نسَْتَعِینَ  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم"

 

 18تا ابتداي آیه  14از آیه  ،شرح آیات سیاق دوم

 .14ي هستیم با شروع آیه از آیه 22تا  9جلسه صد و چهارم المیزان در محضر سوره مبارکه اسراء، سیاق آیات 

بودن قرآن و از اقوم بودن اسلام و دین اسلام صحبت کردیم جلسه قبل. بحث  قوماَخب ما توي سیاق بودیم از 
که یه  مه مطلب جدید هم اضافه کردییدعا را گفتیم، عجله انسان را گفتیم و آیه سیزده  ،شر و خیر را گفتیم

ه ما ت کیک کتاب باز شده اي هس ،که این کتاب البته از جنس ورق و کاغذ و چوب نیست ،کتابی داریم اونجا
جنس مادي نداره قطعا. یک نوع اطلاع  ،محفوظ هست داحالا این در علم خ ،کنهرا به تمام اعمال مون آگاه می

حالا  ،و آگاهی ما از تمام اعمال ریز و درشت مون در کل عمرمون هست که اون دنیا این براي ما باز میشه
یلی خدونیم چی بگیم چون که و بخونیم. نمیتشبیهات مثل یک پرده سینما، مثل اینکه خودمون، خودمون ر

ت اي از سنخ علم هسیه باز شده ،این کتاب چیه؟ میتونیم بگیم از سنخ علم هست .از اون طرف اطلاع داریمکم 
اونها برامون  ،مون بوده و مانع از دیدمون بودهباز شده یعنی هر چیزي اینجا جلوي چشم ."مَنشْوُرًا"چون میگه 

پس  .کنهکتاب می و حساب ام ادا بکردیم و خباز میشه و متوجه میشیم که چیکار کردیم، چیکارها نباید می
 .سنخش حتما علمی هست

 

 " ﴾14﴿ اقْرَأْ کِتاَبَکَ کفَىَ بِنَفسِْکَ الیْوَمَْ علََیْکَ حسَیِباً " 14آیه 

خونیم. چون توي آیه هم خودمون می، یه جور خودخوانی هست ؟اینکه چجوري به اطلاع ما رسانده میشهاما  
 .بخوان کتابت را" اقرَْأْ کِتاَبَکَ"فرماید. میگه: همین را می

 .یک فعل دیگه هم داریم مثلاً "اقْرَأْ  "انگار پشت

توي  بعد ،گیرندشر را میشه بیشتر باز کنید چون توي سوره فلق و ناس اونجا شر را در مقابل خیر میسوال: 
 بله. پاسخ: معناش میگن که یعنی یه انتخاب و اختیاري حتما توش داریم، درسته؟ 

ي عدم شر از مقوله پاسخ: ما هر چیز بدي را مثلاً در نظرمون میگیم شر! درسته؟ همونه؟ ماینجا ادامه سوال:
ما ها. در نبود خیر حتهست. خیر از مقوله وجود هست. در نبود خیر حتما شر اتفاق میفته نه اینکه مخلوق نباشه

 .هر جا که خیر نبود جاي خالیش ،خیر و شر را نداریمبین شر هست یعنی حالت وسط 

بدتر باشه. انواع و اقسام داریم یعنی همه توي تونه بد و خود شر درجه داره یا بهتر بگیم درکه داره. خود شر می
 .یه حالت نیستند



فتند گمی ،بحث شر اونجا خیلی مطرح میشه ،يو اینها که میخونیم توي بحث هاي تدبر مثلاً سوره ناس سوال:
کنه نباشه حالا مم اساس اون بربعد اگر  ،بر اساس معیار عقل و دین باشه ،که کارها را باید اولویت بندي کنیم

  پاسخ: میشه مصداق لهو از جنس شر. ؟یه کار خوبی هم باشه به ظاهر

 ؟ پاسخ: بله.اون میشه شرسوال: ادامه: 

جا کار خوب هست ولی ما داریم این این ست یعنی چوننیبعد یه بنده خدایی سوال داشتند که این نسبی  سوال:
بینید ب پاسخ: اولویت بندي بشه، این براي من سوال شد؟کنیم میگیم این شر هست اگر اشتباه لحاظش می

عنوان کلی اسمش شر هست ولی ما مثلاً شر داریم به اندازه قتل معصوم، قتل معجزات و آیات که صحبتش را 
  .هاي کوچکدر حد ظلم ،کردیم. شري داریم مثلاً به اندازه ظلم

کنیم اگر اولویت بندي مون درست نباشه مثلاً اومدن توي همین کارهاي خوبمون که باید اولویت بندي سوال: 
یه کار خوب دیگه، اگر اون اولویت را درست انتخاب نکنیم دچار  ارسیدگی به پدر مادر ی ،به کلاس یا احسان

هو فرمایید بیشتر توي معناي لاین چیزي که شما میپاسخ:  داره؟ این شر یعنی چی؟ عقوبتشر میشیم یعنی 
 .قاب دارهع. یعنی پشتش سته ها. شر نه. مطلق از جاخالی خیر هست و ظلم توشبنديهست توي اولویت 

کجا ظلم میشه اینجا؟ اگر پدر یا مادر شما گفتند کلاس نرو و بمون پیش من، من کارت دارم و شما گفتی نه 
  .ببینید چون امر پدر و مادر ولایی هست باید اطاعت بشه .کلاس میرم، بله اینجا میشه شر

لهو  .بله دچار لهو میشیمپاسخ: فقط انتخابمون غلطه؟  )5( دقیقه شر نمیشه؟ ،اگر توش ظلم نباشه سوال:دامه ا
ه هامون اشتباکنه براي هر گونه تاریکی، هر گونه ظلم، هر گونه شر. مقدمه اش هست. توي انتخابما را آماده می

 .ش میشه دیگه. شر میشهکنیم مقدمه

 اونه. لوح محفوظ انگار از پاسخ: کنه؟که الان در موردش صحبت کردید با لوح محفوظ فرق می کتاب این سوال:
 .م هستاُ .مادره

 رد انگار خدا یه گوشه اي از لوح محفوظ مربوط به ما را ،تصویر سازي کنیم لوح بالاتره؟ پاسخ: بله؛ادامه سوال: 
هست یعنی بدون اینکه کسی براي من بخونه، بدون نشون میده. ولی خودخوان  ،اون لحظه برامون باز میکنه
کردیم.  فهمیم چیکارخودمون می ،وسط بیاد براي ما بخونهاین  ،چیزي ،لکییه مَ ،اياینکه یک ندایی، یک فرشته
تو دیگه الان خودت به یک بلوغی رسیدي در قیامت که  "فَبَصَركَُ الْیَومَْ حدَِیدٌ "مثلاً توي سوره قاف میگه: 

کنی. یک قسمتی از لوح میدونی چیکار کردي. ریز به ریز خودت راجع به خودت داري قضاوت میخودت 
بعد ما تازه یه قسمتی  .اون موقع باز میشه ،شخصی هست ،واسه هر کسی ،محفوظ که مربوط به من و شما هست

یه سري  .کنهصحبت میباز راجع به امت  ،هامون، چون توي همین سوره هم، واسه امتمون هاداریم واسه گروه
ما توي  .مون میدهها را خدا انگار جدا نشونفردي .مون فردي هستمون اجتماعی هست یه سري اعمالما اعمال

حوزه فردي چیکار کردیم؟ توي حوزه اجتماعی و گروهی چیکار کردیم؟ آیا رهبر یک گروه بودیم یه نه مثلاً 
ولی همش خودخوان هست. یعنی یه نوع  ،دنبال یه چیزهایی رفتیم. اینا باز جداگانه بررسی میشه ،پیرو بودیم



 برامون ،دادگاهی بذاره ،گاهی هست که خدا اونجا به ما میده و نیازي نیست که کسی بیاد ما را محاکمه کنهآ
 .نه خودمون آگاه میشیم. فضا، فضاي اینجوریه مون بکنه،یا آگاه بخونه،

 

یه "  رأَْاقْ"چون که این  ،لهُ. بهش گفتیمیک فعل داریم. مثلاً یقال "اقْرأَْ  "انگار که پشت این" قْرَأْ کِتاَبکََ ا"
 .بهش گفته میشه یقال له اقْرَأْ کتِاَبَکَبخوان. کتابت را بخوان.  ،ندا یه صدا هست

ائد را معنی کنیم یا نه؟ ز "با"یی هست؟ آیا اصلا اینجا جا داره ما این "با"چه نوع  "با"این  "کَفَى بِنَفسْکَِ "
 "باِاللهِ وکَیلا کَفی" .چیه؟ زائد هست. یه مثال شما بزنید ،که میاد "با"حرف  کفیهست. معمولا بعد از فعل 

م را بردارم یه جمله جدید بساز با. اگر "با"اي را بسازم بدون را اگر برداریم چیکارش کنیم؟ من یک جمله بااین 
فسْکَُ. نَ  چیکار کنیم؟ فاعلش کنیم دیگه، باید د میشه کفََى نفَسْکَِ،با را خط بزنی "کفَىَ بِنَفسْکَِ "این الان 
 .شد چی؟ نفَسْکَُ  ؛را برداشتم با. حالا بِنَفسِْکَ سرش اومده شده "ب"حرف جر هست وقتی  "ب"درسته؟ 

کفَتَ نفسکُ. گرفتید چی شد؟  .خب چیکار میشه کرد؟ فعلش را درست کنید مگه نفس مونث مجازي نیست؟
ه در معنی، معنی نمیشه ولی در قیاف .کنهتر میکنه. ترکیب جمله را هم البته بلیغزائد این کار را می "با"این 

 .شد کَفتَ نفسکُ کَفَی بنِفَسِْکَرسونه. نگاه کنید: جمله اون را به بلاغت خوبی می

 .چیه؟ امروز. قید زمان "الیوم"این  "الیَْومَْ کَفَى بنَِفسْکَِ"کَفتَ نفسکُ یا 

 اشاره داره؟ پاسخ: بله. در آیه قبل  "یَومَْ الْقِیاَمَۀِ" به سوال:

تونیم ازش همه چیز توش هست. توجیه نداره، نمی)10( دقیقه یه کتابی هست که گفتیم حجتش قاطع هست 
ه سري ی .خوانی وجود داره، چون اونجا یه حالت خودمون را ببندیم و نبینیمشتونیم چشمنمی ،شانه خالی کنیم

ن داره موگفتند مثل یه پرده اي جلوي چشمگفتند. میگر توي این برنامه میهایی را این عزیزان تجربهصحنه
 .دونیم چیه؟ واقعامیره مثلاً یه همچین چیزي. نمی

تو خودت حسابگر خوبی هستی الان. اون دنیا خودمون، یعنی چی؟ پاسخ: از حساب میاد. " حسَِیباً"سوال:
 .میگیم نه دیگه الان ما لایق هستیم که .خودمون را جهنمی میکنیم

نفس اینجا یعنی جان و شعور و در واقع آگاهی. تو خودت کافی هستی براي  ش چی میشه؟ پاسخ:ترجمه سوال:
که یه  ايرید مثل بچهوامروز عذر نیا "تعَتْذَِرُوا الیْوَمَْ إنَِّما تجُْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْملَوُنَلا " يحسابگري. مثل آیه

لا تَعْتذَرِوُا "  .هاشبعد این بچه هی داره تقصیر را میندازه گردن دور و بري .دونه چیکار کردهکاري کرده و می
 .فعل مضارع مجهول "تجُزْوَنَْ". یدشما جزا داده میش ،اساس اونعذر نیارید. هر چی که عمل کردید بر " الیْوَمَْ

 .توي سیاق حرف بزنیم ،خب حالا بیاییم با بقیه

 قوم هست.هم آیین، اَ ،راهنماي ملتی کرده و آیین این ملت ، هم قرآنرا این قرآن  ،خدا یه قرآنی را نازل کرده



هاش را اینجوري چیده. سنت خدا چیه؟ اینکه دهته یعنی خدا قاعاین قضیه هم بر طبق سنت الهی پیش رف
 .مردم را به سمت سعادت سوق بده

ما را از شر و شقاوت  .چجوري سوق بده؟ پیغمبر بفرسته، کتاب بفرسته، شریعت بفرسته. مسیر را فراهم کنه
 .نجات بده

بري  ،هر چیزي که چشمت دید ،قرار نیست هر چیزي که دلت خواست کنی؟حالا اي انسان چرا عجله می
 .سمتش

 چیه دلیلش؟ وقتی ما یک سنت ؛که این را صحبت کردیم. اینقدر استعجال و اینقدر عجله براي رسیدن به شر
کار بد؟ خیلی از  درکنید رو قرار دادیم چرا عجله میپیش ،براي شما ،پایدار بر مبناي هدایت که اقوم هست

شون به بدي بیشتر شده و اینو متأسفانه ما اینجوري آماده کردند گرایش آدمها از بس که زمینه خودشون را
 تر هستگرایش به بدي براشون راحت ،زمینه ها خوب چیده نشده چونبینیم. هامون هم میتوي بعضی از بچه

 چرا عجله میکنید در شر؟ .تا گرایش شون به خوبی

 . 11آیه  .توي همین سیاق هست دیگهپاسخ:  فرمایید؟استاد استعجال شر را از جاي دیگه می سوال:

به جاي اینکه بره دنبال خیر، با هوا .  کنهجستجو می ،کنهشر را انتخاب می ،کنهبر اساس هوا و هوس عجله می
حالا چه خیر چه شر وبال ما هستند. وبال را مطلق معنی کنیم چون خیر هم  .و هوس و عجله میره دنبال شر

 ،که آورده. ما هر جا بریم باهامون هستند ،مثل عنق .اصطلاحا میگیم اینجامون، گردنمونآوردند. چسبیدن به 
  .کنندمون میبعد بازخواست ،کنندبازش می ،جدا نمیشن. روز قیامت براي ما اینها رو میشه ام هرگز از

. حج هست، عید فطر عید فطر هم همینه. خیلی چیزهاي اینجوري داریمپاسخ: حج از بین میبره؟ مکه و  سوال:
کتاب میشه، زیارت امام  و دو سال هست، پاك میشه یک بار دیگه از اول، حسابدر هست، شیر دادن مادر 

 )15( دقیقه . حسین هست، ولی پشتش هم شرط هم داره دیگه. سوء استفاده نکنیم

 

فإَنَِّماَ یضَِلُّ علََیهْاَ ولاَ تزَرُِ واَزرِةٌَ وِزْرَ أُخرْىَ ومَاَ کنَُّا مَنِ اهْتدَىَ فإَنَِّماَ یهَْتدَِي لِنَفسْهِِ ومَنَْ ضلََّ  "15آیه 
 "﴾15﴿ مُعذَبِِّینَ حتََّى نَبعْثََ رسَوُلا

 .ه نوع فعلی هست؟ افتعالچ "اهتدي"حرف شرط،  نمَ "مَنِ اهْتدَىَ"

 .هر کی، معنی کنید. هر کی که هدایت بشه. هر کی که هدایت یافت. ماضی معنی کنید "مَنِ اهْتدَىَ"

. لام، لام "مَنِ اهْتدَىَ فإَنَِّماَ یهَْتدَِي لنِفَسِْهِ"بعد چی میشه؟ واسه خودش هدایت یافته. فقط واسه خودش. 
علیه باشه  . اگرلهُباشه میگیم هست دیگه. درسته؟ اگر لام  "علَیَْه"رسونه مقابلش نفعی بهش میگیم. نفع می

 .لام نفع هست. به سود خودش هست  .میگیم علیهش



هر کسی هم که گمراه شد فقط به زیان  .علیه خودش .آورده "علََیهْاَ"ببینید  " علََیهْاَ ومََنْ ضلََّ فإَنَِّماَ یضَلُِّ "
 ردخودش گمراه شده و اون قاعده کلی، این میشه جزء جملات تعقلی. گفتیم جملات تعقلی، جملاتی هستند 

 .قابل سرایت هستند قابل تعمیم هستند ،کل زمانها در کل مکانها براي کل آدمها

خاطر ه داره؟ خب چرا مونث هست؟ ب "ت"اسم فاعل هست چرا یه وازره داریم "وَلاَ تَزِرُ واَزِرةٌَ وزِرَْ أُخرْىَ "
پس هیچ  .گرفته. فعل مونث هست "ت"هم واسه همین  تزَرُِ " وَلاَ تزَرُِ"نفس مونث مجازي هست. نفس. 

کنایه از وزر گناه هست بعد اسم فاعلش کرده یعنی هیچ حمل کننده  "واَزِرةٌَ"اینجا  ؛نفسی، هیچ گناهکاري
 .کشهبار گناه دیگري را به دوش نمی ،گناهی

و به عهده بگیري. تو برو ر گناهش با من؟؟ اصلا نمیتونی گناه من ،چقدر از این جملات شنیدیم که تو برو
ش با من. تو انجام بده من اون دنیا جواب خدا را میدم. چقدر جمله شیطانی هست. اصلا کسی نمیتونه گناه بقیه

 .همه با اختیار کامل انجام میدن .کس دیگه اي را گردن بگیره

 اون که گمراه .از این کم نمیشه لیو ؛بلهاون هم به این اضافه میشه؟ پاسخ:  این میگه،کسی که اون سوال: 
کننده هست اون جاي خودش. ولی از شخص انجام دهنده چیزي کم نمیشه کسی نمیتونه گناهش را بندازه. 

 .منم رفتم، گول خوردم ،تقصیر من نبود فلانی گفت

 حرف کسی میزنه که وازره هست، اسم فاعل شده این وزر ؟پاسخ: بله. این سوال:

معمولا هدایت  پاسخ:کرد؟  ونچه دریافتی میشه ازش ،شون با هم متفاوتهکه باب " ضلََّ "و   "اهْتدََى " سوال:
 مجرد. ضلالت از ،از افتعال استفاده میشه

اینجا معنی لازم میده. ضل هم معنی لازم میده. بله افتعال. هر کی هدایت یافت به  هر جفتش. آخه افتعال هم
  .نفع خودش هست هر کی گمراه شد. جفتش لازمه

ش نمیشه. نداریم. سماعی پاسخ: استفاده نکرده؟ "اهْتدََى "را مثل اون استفاده نکرده از باب  "ضَلَّ"چرا  سوال:
 .دو حالت ،ندلازم هست که .هست یا ضل مجرد هستتعدي ضلال هست که میا اِ .نیست

  )20(دقیقه  .نباید بکنه اشتباهیمرجع تقلید همچین پاسخ: مرجع تقلید میگه گناهش پاي من؟ سوال: 

 

صحبت  ، حکم و موضوع ...مرجع تقلید ،درباره موضوع فقه 40تا دقیقه  20دقت بفرمایید از دقیقه دوستان ( 
 می باشد.) 40دقیقه از شده است. ادامه تفسیر بعد 

با اجتهادي رسیده به یه حکمی، اجازه هم بهش داده شده که اتفاقا  ،با زحمت رسیده ،مرجع تقلید فقیه هست
 . ما یه حکمی الان داریمستاشتباه هم بکنه. چون فقه هست دیگه. فقه جاي اشتباه داره اصطلاحا میگیم پویا

  .یه چیزي بهتون بگم ،سال پیش این حکم مشکل داشته 20 که مثلاً 

 .سته کنه چون بحث اجتهادخدا هم قبول می ،دونه و انجام میدههر کسی هم دنبالشه نمی و دونهفقیه نمی



 .رسیده به این حکم؟ پاسخ: چون عمدي که نبوده ،براي مجتهد هم چیزي نداره سوال:

ه یقه ن خدا یقه اونو میگیره وراون ؛ معصوم که نیستند.آره پاسخ: بخواد؟امکانش هست مرجع تقلید عمدي  سوال:
 مقلد.

 .، بله مسئول هستاگر عمدي حکم اشتباهی را بگه

 .خب! ببینید ما یه حکم داریم

 ،جمله، جمله غلطیه. جمله اینکه تو برو؟ پاسخ: مرجع تقلید اینجوري بهشون گفتندو سوال کردند  سوال:
. ممکنه مرجع تقلیدي که این حرف را زده مطمئن هست سته اگر مطمئن باشند که گناه .هگناهش با من، غلط

 این از این.  .که گناه نیست که با یقین داره این جمله را میگه

 پاسخ: ؟انجام بشهباید حسابگري نفس در روز قیامت  " الیْوَمَْ علََیْکَ حسَِیباً و کَفَى بِنَفسِْکَ" میگه سوال:
عرض کردیم در روز قیامت یک طوري چشم و گوشمون باز میشه که نیازي به هیچ حسابگري غیر از خودمون 

خودمون به اندازه کافی حسیب  ،محکمه تشکیل بده ،نیست. قاضی نیازي نداره که بخواد ما را قضاوت کنه
ها را خودمون به اندازه کافی درست تشخیص بدیم و حساب حسیب بر وزن فعیل. میتونیم این حکم .هستیم

 .کنیم

کم از یه ح ،ش مطرح شد مرجع تقلیدبراي بحث فقها که الان مسئله .ببینید ما یه حکم داریم یه دونه موضوع
ی یا حکم عوض میشه یا موضوع. براي فتوا را میده. حالا با شرایط زمانی و مقتضیات زمان ،روي حکم و موضوعی

اگر اتفاقی افتاد که حکم عوض شد یا موضوع عوض شد، فتوا باید عوض  .این دو تا باید کنار هم باشند ،یک فتوا
کنه. شطرنج با نظر امام حکم و موضوعش سال پیش فرق می 30بشه. براي همینه که الان بحث موسیقی با 

فتند که چی؟ گفتند الان نگاه به شطرنج نگاه ورزشیه و یک مسابقات چرا؟ اومدن خدمت امام گ ؛عوض شد
 .هست دیگه بحث قمُار نیست. یا قمِار باید بگیم. دیگه نیست. الان یه نگاه بازي هوش هست

 .سته امام گفتند اگر اینه یعنی با این شرط. اگر اینه پس شطرنج حلال

کشتی  گیرندفوتبال هم جایزه میپاسخ: ه جایزه میگیره؟ خب توي مسابقات که شرط دارند اگر برنده بش سوال:
 .کنه. بین اون دو تا که توافق نشده که براي اینکه هر کی برد، پول بده کهگیرند. جایزه فرق میهم جایزه می

قمار اینه که بین دو تا بازیکن یه همچین شرطی هست که اگر من بردم اینقدر تو میدي، اگر مثلاً تو بردي من 
 )25( دقیقه  .سته یه سودي باید به تو برسونم. این قمار ،ید مثلاً به تو حالا پوله، هر چیبا

. اما ثابت بودن حکم هم موقت سته ، موضوع متغیرسته فرق بین حکم و موضوع چیه؟ حکم ثابت سوال:
 .هست. یعنی توي یه بازه زمانی هست. بحث موسیقی هم الان همینه

 .بله پاسخ: آثار نفسی را داره!آخه موسیقی اون  سوال:



 ینآخه هم .نه الان موسیقی حلال نشده ولی الان آهنگهایی کهپاسخ: الان موسیقی را حلال کردند؟ مگه  سوال:
و امام گفتند از بلندگوي جمهوري اسلامی اشکال ر حرف هست دیگه. هی میخوام بازش نکنم. همین هم الان

 .حمل کنندها نتوانستند تخیلی رو اینا ،نداره

صدا و سیما ملاك نیست الان موسیقی که از تلویزیون پخش میشه از برنامه کودکش شبکه پویا بگیر تا همه 
بعضی از مراجع مطلق گفتند  .کردیم قطعا حرام بودسال پیش گوش می 15سریالها و اینا موسیقی هست که اگر 

سال بعد. میخواد  20سال پیش باشه یا  20میخواد  ست،ه حرام است مثل آقاي بهجت. آقا موسیقی مطلق حرام
. موسیقی، مطلق حرام است البته شرط حرام بودنش یمتلویزیون باشه، عروسی باشه، تولد باشه، اصلا کاري ندار

ها میگن نه. الان خب چاره اي نیست چیکار اینه که تحریک کننده باشه. غنا داشته باشه و فلان. ولی بعضی
مگه میشه جلوي  ،ادیو هم حرامهتمام آهنگهاي ر ،که تمام آهنگهاي تلویزیون مطلقا حرامهبکنیم؟ من بگم 

ري همینه. هنوز هم البته ما یه خط قرمزهایی براي موسیقی داریما. هنوز هم میبگیري؟ شما هر جا  ودن رشنی
هاي نی، خوانندهفلا ،هاي روزتعارف هم نداریم ولی موسیقی .موسیقی مخصوص مجالس لهو و لعب حرام است

ن مثلاً مجاز. آره درستش اینه که اجتناب کنیم. صداي زن، شنیدن صداي زن، واقعا الان حکمی که من الا
سال پیش فرق داره. چیکار کنیم؟ یا بحث اهل  15م رفتم مراجعه کردم. با خواندم توي رساله، چون کار داشت

 .هاي خارج داریم قبلاً نداشتیمکتاب. اینقدر که ما الان تعامل با اهل کتاب و کشور

 ....ندنش قبلاً حرام بود الان میگن كحرامه. قرآن خواپاسخ: صداي موسیقی زن که همچنان حرام است؟  سوال:

من دارم بحث حکم و موضوع را میگم. شرایط زمانی یه جوري  ،گم من مخالف هستم یا موافق هستممن نمی
 ...مراجع ،هست

لایتغیر فعلا. موضوع اینه که شما بر  .ببینید مثل یه گزاره تعقلی از روایت در میادحکم اون چیزي هست که 
مون شراب خوردنش حرام است. موضوع مثل چی؟ الان یه مثال میزنم. حکم ،اريگذمیاي تبصره می ،اساس این

یوان که الان یه ل کنه این حکم. اینهکی میاد؟ اینکه لیوان شراب اینجا روي میز بیاد یعنی تحقق هم پیدا می
مون همون حکم کلی هست که از روایت هست. توي روایت نگفته کجا و شراب روي میزه میشه موضوع. حکم

 ،مون هستکنه و جلوي چشمو تحقق پیدا می مصداق پیدا می کنه وقتی این میاد براي ما .اینا. گفته مطلقا
 قطعا حرام هست.

 ؟ پاسخ: بعضی از احکام این قبلیت رو دارند. اگر قرار باشه بر اساس روز باشه سوال:

ش نمیشه. آگاهی از فقه نیاز به بعضی از افراد نظرشون اینه که همه احکام باید به روز بشه؟ پاسخ: همه سوال:
. مثلا بحث شراب هست، مواد مخدر هست، هر چی؛ یه جمله اي توي روایت داره این جمله دارهساله  70اجتهاد 

بر اساس  پس ل، مواد مخدر و ... لاِنَه مسُکر.، الکنی قرار نگرفته، دلیل تحریم شرابهیچ گونه زما فعلا تحت تاثیر
این میان هر چیزي که مسکر هست و عقل را زایل می کند حرام اعلام می کنند. حالا میان توي دارو سازي، 

غ اسراغ مواد مخدر یا سر )30یقه ( دقآقاي مرجع ما الان یه دارویی براي یه مریضی داریم که فقط باید بریم



الکل. میان شرط اصلی رو رعایت می کنن و تمام جوانبش رو بررسی می کنند که ما چه کار کنیم که استفاده 
 ها رو جدا می کنند و درصد بهش میدن.میان الکل دارو حلال بشه؟

 یعنی اون شرط محقق نشه؟ پاسخ: احسنت.  :سوال

این موضوع هست یا حکم؟ پاسخ: حکم هست. یعنی یک جوري درست کنند که حکم اصلی نباشد. این  سوال:
 هست که تغییر پیدا می کند.

 فکر شیعه پویاست. 

اسب رو هم مصداق زکات  ،با زمان بعضی هاش، مثالی که همه مراجع و علوم دینی ها می زنند که حضرت علی
را چون در زمان حضرت علی اسب زیاد بود. چیکار کنیم؟ اینا مهم هست. قرار داد که در زمان پیغمبر نبود. چ

ا. که هبا زمان پیش رفتن نشانه هوشمندي و نشانه پویا بودن و تعالی هست. ولی این بهانه نشه براي هر چیزي
 و لهو وهایی که مشکوك . نه تقوا اینه که از هر گونه موسیقی.سال پیش حرام بوده الان هم. 20بگیم موسیقی 

لاي این همه موسیقی که از تلویزیون و صدا و سیما و رادیو لعب دار هست آدم اجتناب بکنه. به هر حال لابه
 هست نگیم ده تاش، سه تاش که مشکل داره. 

پاسخ: از لحاظ علمی حجمی که از سلول هاي حافظه ؟  و اینها موسیقی باعث ضعف اراده میشه، غنا سوال:
ا ههاي موسیقی حجمی که از آمیگدال مغز برمیداره سه برابر مولفهاطلاعات عمومی هست. نوت برمیداره سه برابر

هاي حافظه رو. این دلیل تحریمش نیستا. کسانی که با یا دیتاهاي عادي هست. بیشتر اشغال میکنه سلول
 کنند به سمت تقوا، نمیگم اصلا.موسیقی خیلی دم خور هستند کمتر گرایش پیدا می

 توي بحث تحصیل علم هم ضعیف میشن؟ پاسخ: بله. :سوال

 هر چیزي که دین حرام کرده یه ضرري داره؟ پاسخ: پشتش یه چیزي هست.  سوال:

خب! بریم. رفتیم توي بحث فقه. توي فقه ما اول باید خیلی پذیرا باشیم بحث فقه را. متاسفانه توي جوامع 
من اینو یه بار باز کردم گفتم  ؟دونیم از کجا اومدهو فقه. نمیخودمون هم انگار یه گاردي داریم نسبت به مرجع 

اون چیزي که الان توي رساله ها هست همه مال رساله آقاي بروجردي هست. همه از روي رساله آقاي بروجردي 
خیالتان راحت. بعد نظر خودشون کجاست؟ اون قسمت مثلاً نظر خاص خودشون. یعنی حکم اصلی  ،کپ زدند

اگر شما ببینید  .کنندله آقاي بروجردي هست و اون دومی و سومی که نظر خودشون هست اضافه میاز روي رسا
مثل هم هست. آقاي بروجردي از کجا آورده؟  ،هاي حکم اصلیبندي. همه جملهستنده هاي همبنديعین جمله

مثلاً از آخوند خراسانی و نایینی. از مرحوم شیخ حسن نجفی اصفهانی. از فلان، از فلان. برسه مثلاً به شهید 
ما شیخ مرتضی انصاري را  11معه و شرح لمعه. اینا مسیر داره. قرن لُ 8برسه به شهید اول قرن. 10ثانی، قرن 

علامه مجلسی و  11و بعد برسه  12شیخ مرتضی انصاري نابغه فقه هست. برسه به . 12رن داریم. ببخشید ق
شهید اول  8الدین محمد. قرن شهید ثانی، زین 10اینها قسمتی از فقه را ایشون باز کردند. بعد بریم قرن 

  .الدین محمدشمس



ه ب ،ینکه واقعا شکنجه شد شهید ثانیخاطر اهمیگیم شهید ب .ندداینها جون دا ،هاي مابراي تک تک این فقه
ش زندان شد و چقدر شکنجه خاطر چند تا حکم شیعه و به طرز فجیعی به شهادت رسید. شهید اول براي لمعه

توي هند به خاطر بحث فقه شیعه جانش را از دست داد.  ،قاضی نوراالله شوشتري 11توي قرن  ،شد. شهید ثالث
تر شیخ صدوق، رو عقبب .شیخ مفید ،شیخ طوسی ،و اینها 4و  5قرن  ،شیخ طوسی 5برسونیم به قرن  رو اینا

مسیر داره اینکه ما مثلاً داریم میگیم که خمس واجبه و خدا خمس  ) 53(دقیقه .شیخ کلینی تا برسیم به ائمه
 .این حرف مال مرجع هست ،داره. کسی که خمس نداده نمازش گرو هسترا گرو نگه می

نماز میخونه اهل روزه هست اهل حرف پیغمبر، میگیم خمست کو؟ چرا خمس نمیدي؟ میگه ه کتا به یکی  
اي این غلطه. خمس یک مسئله. کنم بهمان میکنمکنم فلان میچرا؟ خودم میرم فقرا را پیدا می ؛بدم به آخوندا

  .مپذیرش نداریم چون مطالعه نداری ماهست از اول زمان حضرت پیغمبر تا الان هست. چرا 

  رساله را اگر میخونیم جمله به جمله ش را درست بخونیم. میدونید چی میگه براي ناخن؟

اخنی الان من رفتم ن دیدم. گفتم یه وقت اشتباه نگفته باشم دوباره رفتم ،من هفته پیش هم که صحبت کردم
نباید باشه. حالا یه . روي عضو وضو مانع عمد سته یک مانع روي عضو وضو هست که این اصلا حکم ،کاشتم

نباید شما مانع بتراشید روي عضو وضو. خب؟ بعد گفتند  يزخم هست پانسمان هست یه حرف دیگه هست. عمد
من الان رفتم ناخن کاشتم براي نماز ظهر و عصر مثلاً سه تا مرجع اینجوري گفتند هم  ،که براي اولین نماز

ین . برید ببینید. میگه براي اولسته میگه اصلا نماز باطلآقاي سیستانی هم مقام معظم رهبري، آقاي وحید که 
مگر اینکه دیگه امکان نداشته  .نماز به هر هزینه و زحمتی شده باید اینها برداشته بشه. اسم هزینه هم آورده

باشه. یعنی به یک عسروحرج سختی به یک حالت آسیب زدن برسه. اینجا میاد چیکار میکنه؟ وضوي جبیره 
ه که ن ،خوند باید قضا کنه بعداً. یعنی این نماز ظهر و عصر را روها میگن نماز ازشم میخونه. بعضیمیگیره. نم

ماه نگفتند. گفتند اون اولین نماز وضو جبیره. اشتباه همه  6ها. اصلا توي هیچکدام از اینها ماه 6این دیگه بره تا 
ب و عشا چیکار کنند؟ باز باید برم تلاشم را بکنم جاست. اولین نماز وضو جبیره هست. بعد براي نماز مغر همین

ماه. گفتند براي اولین نماز شما  6شون نگفتند مکدوماه. هیچ 6باز نشد، وضو جبیره. ولی نه  .اینها برطرف بشه
سمت  هبینند این همه اقبال بکنند میاتفاقا نگاه می ،فعلا توي مقتضیات زمان الان .باید این مانع را باید بردارید

  .و کشور ما متاسفانه اولین هست توي کل دنیا سته کاشت ناخن

 )04( دقیقه .من دیدم که نماز هم میخونند 

 

ار کاري بهیچ گنه "مَنِ اهْتدََى فإَنَِّماَ یهَْتدَِي لنَِفسِْهِ ومََنْ ضَلَّ فإَنَِّماَ یضَلُِّ علََیهْاَ وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُرَْى"
هم معنی ثقل میده، سنگینی.  "وِزْرَ"ي تعقلی هست. کشه. گفتیم جمله، جملهگناه دیگري را به دوش نمی

 .اصطلاحا به معناي سنگینی گناه هم استفاده شدهبعضاً اصلش به معناي کوه هست. وَزَر به معناي کوه هست. 

گفتیم که جملات تعقلی در همه زمانها، مکانها، همه آدمها. میتونیم ازش  پاسخ: جمله تعقلی یعنی چی؟ وال:س
 .یه فرمول کلی هست مثل فرمول جاذبه زمین .کلا استفاده کنیم



 معََ ولََیحَمْلُِنَّ أثَقْاَلهَُمْ وَأثَقْاَلاً " شبیهش را داریم سوره انعام"  وَلاَ تَزرُِ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرىَ"خب! و از این عبارت 
داریم. این عبارت به عناوین " لیِحَْملُِوا أَوزْاَرهَمُْ کاَملَِۀً یَومَْ الْقِیاَمَۀِ "داریم خدمتتون عرض کنم "أَثْقاَلهِِمْ

 .مختلف به فرم هاي مختلف در قرآن اومده

 ومَاَ کُنَّا مُعذَِّبِینَ حتََّى نَبعْثََ رسَوُلاً" 



ریشه دمََرَ، هلاك کردن، زیر و رو کردن، ویران "فدَمََّرنْاها تدَمْیِرًا  ".یعنی دیگه از اینجا به بعد حقشون هست
 .کنیمو اون قریه را هلاك میکنیم، نابود میکنیم، زیر و رو می .تدمیر .کردن

  .نقشش چیه؟ مفعول مطلق نوعی هست. بالاخره یاد گرفتیم" تدَمِْیراً"این 

 بذارید ببینم علامه چیزي نگفتند؟

شید. من بله دقیقا ببخ پاسخ: ببخشید تاکیدي نیست؟ مطلق تاکیدي هست چون صفتی براش نیومده!؟ سوال:
 ند.اینقدر ذوق کردم که درست گفت

 .الیه میخواد یا صفت میخوادیا مضاف ،مفعول مطلق تاکیدي هست. نوعی

اینو علامه گفتند. راغب در مفردات گفته. و متُرف کسی که نعمتش از کلمه ترَفَ توسعه دادن در نعمت هست 
فأَمَاَّ الإْنِساَنُ إذَِا ماَ ابْتلَاَهُ رَبُّهُ فأَکَْرمََهُ ونََعَّمَهُ فَیَقُولُ " ي سوره فجراینجا کسانی هستند که مثل آیه ،حد بگذره

خدا یه  ،ن که خدا بهش نعمت داده، ثروت دادهکنه که الااین وصف آدم مترف هست. فکر می "ربَِّی أکَْرمََنِ
ش را خاص دوست داشته که مثلاً یه همچین ثروتی، اي نسبت بهش داشته. خیلی این بندهلطفی، یه عنایت ویژه

 .یه همچین مقامی بهش داده

ین از امثلاً احساس تکریم کرد باید چیکار کنه که  آدم باید چیکار کنه اگر این حال بهش دست داد؟ سوال:
 "واَللَّهُ هوَُ الْغنَیُِّ الحَْمیِدُ ۖ◌ یاَ أیَهُّاَ الناَّسُ أنَتْمُُ الفُْقرَاَءُ إلَِى اللَّهِ  "پاسخ:  حال خارج بشه؟

 .هیچ چیزي را با خودمون نمیبریم .دقیقاپاسخ: حس فقر را در خودش احیا کنه؟  سوال:

نعمت زیاد داشته باشه و فکر کنه که مال پاسخ: یزه؟ استاد یعنی اینکه هر کی نعمت زیاد داشته باشه چ سوال:
 .خودش هست و از قبِلَ خوبی هاي خودش هست که خدا اینقدر حواسش بهش هست

  یه امانت هست دستش. .انفاق، خمس و زکات باعث میشه این حس کمرنگ بشه

 مخوایب گفته اگر ،کنیمنگفته که ما هلاك می "وإَذَِا أرَدَنْاَ أَنْ نهُلِْکَ قرَْیَۀً"بعد علامه فرمودند که این تعبیر 
نیم. کچیزي، اگر ما یه وقتی خواستیم اراده کنیم که یه جایی را هلاك کنیم اینجوري می ، یهیعنی یه شرطی

 .ش هست. این سنت خداستاین قاعده

یه قریه  تشبیه این جمله هست میگه وقتی فلانی میخواست بمیره اینجوري گفت. خب؟ میگه وقتی خدا خواس
 .کنه یعنی این سیستم سنت الهی را به این شکل بلیغ آوردهاي را هلاك کنه اینجوري می

ش اراده فعلیه هست. نه میگه که ببینید زمان ارادهپاسخ: آخه قبل از هلاك کردن، اتفاق میفته دیگه؟  سوال:
اینجا یعنی زمان هلاکت اون قریه نزدیک شده. بعد خدا اراده ش را بر اون تعلق داده. خب؟  "أَردَنْاَ "، یه چیزي

میگه وقتی زمان هلاکت یه قریه اي فرا برسه. یعنی نزدیکه که این قریه هلاك بشه چه اتفاقی میفته؟ ثروتمندان 
 .میان وسط



 .دقیقاسخ: پایعنی یه اتفاقی میفته که اون زمینه کامل صد درصد بشه؟  سوال:

إنَِّ اللهَّ لاَ یغَُیِّرُ ماَ بقَِومٍْ "  !احسنتپاسخ: اراده خدا وقتی محقق میشه که خودتون فراهم کرده باشید؟  سوال:
 "حَتَّى یغَُیرِّوُاْ ماَ بأِنَْفسُهِِمْ

رفتند که اي به یه جایی اینجا نه اینکه خدا خودش مسیر هلاکت را فراهم کنه. نه! وقتی یه قومی به قریه
 .خدا اینجوري زمینه را میچینه. پس اراده خدا، اراده فعلیه هست ،لیاقتشون این بوده که حتما باید هلاك بشن

 ،آماده میشن، یعنی کارشون به جایی میرسه که باید هلاك بشن ،حالا قومی ،وقتی که اون اهل قریه سوال:
، منعم نباشهنعمتی که پشتش پاسخ: ، درسته؟ ها زیاد میشهشون هست اون موقع نعمتنزدیک همون هلاکت

  .کنهدیگه. ما را فاسد می سته منعم شناخته نشه فسق )50دقیقه (

فرماید که امر تشریعی هست تکوینی نیست چون هیچوقت خدا امر به فسق و فساد بعد امرش هم اینجا می
 .یعنی یه چیزي، یه مسیري نمیکنه توي قاعده تکوین و خلقت. تشریعی هست. تشریع یعنی قانون بد

 .قانون. سنت. قواعد ؛نهپاسخ: تشریع به معناي دین نیست؟  سوال:

هر قریه اي. قریه خاصی نیست که بگم شأن نزول پاسخ: کلا چه قریه اي هست که باید هلاك بشه!؟ سوال: 
 .قانونه. قانون تشریعی هست ،خاصی داره. سنت هست

فرو رفتند و مستحق عذاب شدند خدا این عذاب و فسق اگر یه قومی اینقدر توي نعمت غرق شدند توي فساد 
 .را اینجوري میچینه براشون

 

 " ﴾17﴿ وکََمْ أهَلَْکْناَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ بَعدِْ نوُحٍ وکََفَى برِبَِّکَ بذِنُُوبِ عِباَدهِِ خَبیِرًا بصَِیراً "14آیه 

 ها باز نگیممنظور اهل قرن(، هایه مثال حالا میخواد براي این بزنه، چه بسا از قرن "أَهلَْکْناَ منَِ الْقرُوُنِوکََمْ "
 )..قرن یعنی سده و

وکَفَىَ بِربَِّکَ بذِنُُوبِ عِباَدهِِ "هایی بعد از حضرت نوح اومدند و ما اونها را هلاك کردیم چه بسا اهل زمانها و قرن
 "﴾17﴿خَبِیرًا بصَِیرًا 

چیه؟ زائده. حالا باي زائد را بردارید ببینید چی میشه؟  "ب"اینجا  ،" کَفَى بِ"خداوند به گناهان بندگانش  و
 .جمله ش را درست کنید

  .نمیتونه زائد باشه " بذِنُُوبِ  ".داره " بذِنُُوبِ"هست یکی هم  "ب"دو تا 

 .وکََفىَ ربَُّکَ بذِنُُوبِ عِباَدهِِ خَبِیراً بَصیِراً چی بگیم؟



ل نفس، مونث مجازي بود. اگر مونث مثپاسخ : کَفتَ نگیم؟ که کردیم چی را باید نگاه می ،مذکر ،مونثسوال: 
 فاعل رب هست براي کفی.  "ربِ"اینجا 

 "ب "اون تکمیل معنا هست. خدا  ،و بصیربحث خبیر چی هست؟ پاسخ:  "بذِنُوُبِ"در  "ب "اینجا  سوال:
 کند. کفایت میست .ه باي عادي هست دیگه. حرف جر هست. خدا به گناهان بندگانش چیه؟ خبیر و بصیر

ریزاش کدوم بود؟ لطیفه. بصیر دیدنی هاست.  هست. حوادث هست خب خیبر چیه؟ بصیر چیه؟ خبیر اخبار
 .ریشه خودش هستتوي  .اخبار ،هاست. خبیر حوادثبصیر دیدنی

 .خبیر؛ اخبار و حوادث. بصیر کلا دیدنی هاست

ممکنه بعضی از ذنوب مربوط به اخبار و حوادث پاسخ: چرا پشت هم اومده؟ اخبار دیدنی؟ دو تا صفت  سوال:
بحث ذنوب مثلاً چیزهایی که جلوي چشم هست و مشاهده  .ها ذنوبممکنه بعضی .یه فرد باشه یا حالا جامعه

 .حس شده هاست ،هاستشده

خاطر ه یک قومی هست ب ،یعنی خداوند آگاه است به همه ذنوب شما. چون بحث قرن هست یعنی یک اهالی
 .مربوط میشه ،همین گناهانشون هم به اخبار و حوادث و به دیدنی ها

هر چیزي که حس پاسخ: فکر نکنم دیدنی هاي ظاهر منظورش هست؟  ،ها میگن شنود میشهدیدنی سوال:
 .هست شدنی

حس هست. شهود بخشی از حس هست. همیشه شهود، شهود پاسخ: بصیر حسی هست یا شهودي؟  سوال:
 .چشمی نیست که. شما شهود قلبی هم دارید

 کنه. خب! علیم بذات الصدور مثلاً. فرق میپس براي چی میگن اسم خدا هست؟ پاسخ:  سوال:

 )55( دقیقه .هاستیسمیع هم که شنیدن

کنند مثل قریه. مردمی که در ن یعنی مردمی که توي یک قرن زندگی میآگفتیم قرن کلا توي قرقرن هم که 
  .کنندآن قریه زندگی می

  .ما به این نمیگیم استعاره، میگیم دلالت. دلالت اشاري و دلالت التزامیاستعاره هست؟ پاسخ:  سوال:

 ست.ه اره و فاسدنعمت فسق می ،هر نعمتی که منعم پشتش لحاظ نشه و دیده نشه

مربوط به اخبار و حوادث یک مردمی که یعنی خبردار بودن خدا از ذنوب؟ پاسخ: از ذنوبی که  "بیرخَ" سوال:
 .گفتم اینجا نگاه اجتماعی هست ،کنندتوي یک جامعه دارند زندگی می

برن دنبال یه فردي، پیروي از یک رهبر باطل بکنند یا یه قتلی انجام بدن یا همه  ،اخبار و حوادث دسته جمعی
 .دسته جمعی در مقابل یه معصوم یه بدعتی را بذارند



جداگانه حساب میشه حالا بیشتر یا  .کنهببینید حرکتهاي دسته جمعی با حرکتهاي فردي مجازاتش فرق می
 .کمتر، جداگانه حساب میشه

امتی هست یه سري گناهان مون، گناهان فردي هست چرا نمازت را نخواندي؟ چرا روزه ت را یه سري گناهان 
؟ گناهان امتی، چرا نرفتی دنبال ولی؟ چرا معصوم صدات کرد نرفتی؟ چرا جهاد نرفتی؟ چرا فلان .نگرفتی
  نکردي؟

 .تماعیامر به معروف و نهی از منکر یک بحث کاملا اجتماعی هست. ذنوبش هم میشه ذنوب اج

جامعه انسانی قبل از زمان حضرت نوح، چون نوح گفتیم که پدر دوم بشر هستند حالا توي روایات اینطوري 
جامعه انسانی کاملا فطري هستند یعنی خیلی ساده، بله قبل از حضرت نوح.  ،از قبل زمان حضرت نوح .گفتند

مفهومی نداشت. هنوز تعقل شون اینقدر  هنوز قانون و سنت و اینها براشون .حضرت نوح اولین شریعت هستند
گفتند یا مثلاً غذاهاشون را مواظب ساده فطري بودند. بر اساس فطرت دروغ نمی ي رشد نکرده بود. یک جامعه

هاي فطري شون یه دفعه اي رو شد اي اون قلقبودند. خب؟ به محض اینکه خدا براشون پیغمبر فرستاد یه عده
 هی ،مردم و در مقابل پیغمبر ایستادند. هر پیغمبري از حضرت نوح بگیریم تا زمان حضرت پیغمبر. هر چقدر

وره کنند چون توي سکنند یه قسمت شون از لحاظ تعقل پسرفت میمیشون از لحاظ تعقل پیشرفت قسمتی
 "کانَ الناّسُ أمَُّۀً واحدِةًَ فَبَعَثَ االلهُ النَّبِیِّینَ مُبشَِّرینَ وَ مُنذْرِینَ" بقره میگه که

 توي همون حالت ساده نمونند یه پیشرفتی بکنند  اول یه امت واحد بودند اینها. بعد براي اینکه این امت واحد
 .یعنی دو تا بعُد داره هر پیغمبر و منذر هستبراشون پیغمبر فرستاد. پیغمبري که مبشر خدا 

که تا الان مخفی بود چون داشتند فطري همه زندگی  غیبَیه عده اي از روي  ،مبشر و منذر براشون فرستاده
  .میکردند

 .بغی؛ طلب ظلماسخ: بغی یعنی چی؟ پ سوال:

ببینید؛ بعضی از وجودها، بعضی از مخلوق ها یه بغی پنهانی دارند که حتما باید زمینه ش، فراهم بشه تا این 
 .خودش را نشان بده

خدا اگر بخواد اینها را به سعادت برسونه توي اون حد سادگی که  .باید پیشرفت کنند .خب خیلی ساده بودند
 .نگه نمیداره

 یُثیروا لهَمُ دفَائِنَ العُقول البلاغه میفرمایند میگن فلسفه بعثت انبیا چیه؟توي نهجحضرت علی 

ند و از روي بغی و حسد و هم دار هاي عقل بیان بالا. رشد عقلی. با همون رشد عقلی یه عده پسرفتدفینه
 .ایستند. اختلاف ها تازه بعد از این شروع میشهشون مقابل پیغمبر میظلم

اینم میشه، یعنی  میشهها میگن جمهوري اسلامی که اومد باعث شد مردم مخالف دین بشن پس ضیبع سوال:
 )60( دقیقه کنید نمیشه. بحث سیاسی دارید باز میپاسخ: مثلاً یه حقی اومده نمیشه بگی..؟ 



 ،اون زمانفرمایید این نبوده که همه بر اساس اون فطرت سالم حرکت کنند شما زمان حضرت نوح را می سوال:
 .قاعده اجتماعی اینها را مجبور به زندگی توي اون چهارچوب کرده ،یا نهپاسخ:  خیلی مسائل حرام نبوده اصلا!؟

اصلا وقتی پیغمبري میاد یه سري احکامی میاره که یه چیزهایی که براي اونها قبلا راحت بوده و عادي  سوال:
اسخ: پانجام ندید. میگه انجام ندید نفوس میان مقابله میکنند!  دیگه یگه این رامالان  ،بوده انجام میدادند رو

 .دقیقا

کنه یه سیستم غذایی، یه . ببینید. بر اساس زندگی یه چیزي را هر دفعه کشف میسته انسان کاشفچون 
کند بر اساس این کشف یعنی عقلش داره پیشرفت می .کنهیه برنامه اجتماعی را کشف می ،سیستم حرکتی

انسانی که الان کشف کرده اصلا توي قاعده علمی و توي قاعده رشد اجتماعی حتما باید یکی هم بیاد خب این 
شه، باشند. اونجا باید بگه هیچ پیشرفتی نبا هبگه این کار غلطه، این کار درسته. نمیتونه توي اون حالت قبل هم

 .هیچ تعقلی نباشه

 .پس فلسفه بعثت انبیا رشد عقول هست

 از زیر خاك میان و هاي عقل انگار خاك خورنددفینه .خیلی جمله عجیبی هست "م دفَائِنَ العُقولتثیروا لهَُ"
 .بالا

 .ثوره یعنی زیر و رو کردن

 .خب؟ اینو تا اینجا داشته باشید. و ما ادامه مبحث مون را در بخش دوم خواهیم داشت

 

 الْعالَمیِنَ دَعْواهمُْ أَنِ الحَْمدُْ للِهَِّ ربَِّ  وَ آخرُِ 

 الآْخِرةَِ  وَ  وَجِیها باِلحْسُیَنِ علیه السلام فِی الدنُّْیا ااجْعلَْن للهَُّمَّ


